
با  رنگي  لعابدار  آجرهاي   
و  بالدار  حلقه   برجسته   نقش 
تالار  افسانه اي،   موجود  دو 
شوش  آپاداناي  كاخ  عام  بار 
لوور  موزه  نگهداري  محل   ،

پاريس



شــماره ۴ پاييــــــز ۸۶
۱۹

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

نور و هنر زرتشتي 
سيد رحيم خوش نظر * بابک عاليخاني**

چكيده
مقاله  حاضر نظريه اي را که درباره  نور در ســنت زرتشــتي وجود دارد و بر هنر ايران تأثير 
بســياري گذاشــته مورد مطالعه قرار مي دهد. بررســي عنصر نور در حکمت ايران باستان و 
تأثير آن در هنر ســه دورة ايران يعني هخامنشيان،  اشکانيان و ساسانيان، هدف اين پژوهش 

مي باشد. 
در اين مقاله معناي توحيد و ثنويت در آيين زرتشت بررسي شده و دو واژه  خورشيد و آتش 
که نمادهاي نور در فرهنگ زرتشتي محسوب مي شوند، مورد تحليل قرار گرفته است. همچنين 
تلاش شده تا معناي فرّ يا نور ملکوتي که در حکمت اشراقي ايران باستان اهميت زيادي داشته و 
در هنر به شکل هاله اي نوراني، تصوير شده است،  تبيين شود. در اين پژوهش نور از منظر شيخ 
شهاب الدين سهروردي و حکماي ايران باستان مورد بررسي قرار گرفته و درباره  امشاسپندان 
که حقايقي نوري هستند مطالبي تأويلي و دقيق ذکر شده است. همچنين هنر زرتشتي و ارتباط 
آن با عنصر نور مورد مطالعه قرار گرفته و در پايان نيز به بررسي حضور نور در نقاشي پيش 
از ظهور اسلام پرداخته شده است. اين مطالعه نشان مي دهد که هنر ايران ارتباط خيلي نزديکي 
با دين زرتشتي داشته است و اين ارتباط سبب شده که هنر ايران از طبيعت گرايي فراتر رود و 
به حقيقت وقايع و اشيا توجه کند. در واقع نور در هنر زرتشتي به صورت اشکال نمادين تصوير 

شده است.

واژگان كليدي 
نور،  دين زرتشت، ايران، هنر زرتشتي، 

  دانشجوي دوره  دکتراي پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه شاهد و عضو هيات علمي دانشگاه سيستان و 
 Email:  Rahimkhoshnazar@yahoo.com                                                                        بلوچستان

 بابک عاليخاني ، استاديار موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران



مقدمه
در  نور  درباره   که  نظريه اي  تحقيق  اين  در 
تأثير  ايران  هنر  در  و  است  موجود  زرتشت  آيين 
به سزايي داشته مورد مداقه و تحليل قرار مي گيرد. 
در ميان کتب و مقالات موجود، نوشته هاي فراوان 
و درخور تأملي درباره  نور در آئين زرتشتي وجود 
نوشته  آن  درباره   اندکي  تقريباً   که  آنچه  اما  دارد، 
شده و محدود است به اشاراتي در چند کتاب،  بحث 

درباره  نقش و تحقق نور در هنر زرتشتي است. 
نور در فرهنگ ايران قبل از ظهور اسلام نقش 
مهمي دارد.  در حکمت ايران باستان از خداوند که 
همان اهورامزدا باشد به منزله ي روشني بيکران ياد 
روشني  در  خدا  پهلوي  کتب  در  وغالبا  است  شده 

بيکران است. 
سروش  وقتي  نامه»۱  «ارداويراف  کتاب  در 
«ارداويراف»  دست  بهشت  در  ايزد  آذر  و  مقدس 
انجمن  و  بي پايان  روشني  سمت  به  و  مي گيرند  را 
به  اهورامزدا  مي برند،   امشاسپندان  و  اهورامزادا 
برساند:  جهانيان  به  که  مي دهد  پيامي  ارداويراف 
شگفت  من  گفت  گونه  اين  به  مزدا  اهورا  «چون 
ماندم،  چه روشني ديدم و تن نديدم و بانگ شنيدم 
و دانستم که اين اهورامزدا است.» (ژينيو، ۱۳۸۲، ۹۶) 

ادبي  و  اسطوره اي  ديني،   منابع  ساير  در 
و  زادسپرم  گزيده هاي  بندهش،   قبيل  زرتشتي،از 
بيکران  اهورامزدا نور  که  عقيده  اين  نيز به  دينکرد 

است اشاره شده است. 
در  و  است  نور  حکمت  باستان،  ايران  حکمت 
دين زرتشت،  تفسير عالم، فرشته شناسي و تقدس 
آتش مبتني بر نور صورت مي گيرد.نور و ظلمت دو 
نمادندچنان که سهروردي در مقدمه  حکمت الاشراق 
گفته است.و نور در هنر زرتشتي به صورت نمادين 
جلوه کرده است،  به عنوان مثال تصوير اهورامزدا 
که با دو بال نشان داده شده در هنر زرتشتي نمادي 
شناسايي  مقاله  اين  هدف  است.  نور  حقيقت  براي 
در  آن  تأثير  و  باستان  ايران  حکماي  نوري  حکمت 
هنر سه دوره  ايران يعني هخامنشيان، اشکانيان و 

ساسانيان است.
سهروردي  شهاب الدين  شيخ  که  جا  آن  از   
سرچشمه هاي  از   را  خسرواني  يا  فهلوي  حکمت 
حکمت اشراقي خويش مي داند،  لذا ديدگاه هايي که 
او درباره  نور بيان کرده نيز در اين پژوهش مطرح 
 گرديده است. در نظر شيخ اشراق تمام مراتب عالم 
و درجات معرفت و آغاز و انجام هستي و سعادت 
از  انوار،  همه   و  است  نور  تطورات  جزو  انسان 

تصوير١- پاسارگاد،آرامگاه کوروش

 نور و هنر زرتشتي 

نــام  نامــه،  ارداويــراف    -١
رساله اي است به زبان پهلوي 
که شــرح ســفر يا معراج يکي 
از پيشــوايان دين زرتشتي به 
نام ويــراف ياويراز، به جهان 
مينوي و ديدارش از بهشت و 
نمايش گر  صحنه هاي  و  دوزخ 
کردارهاي  پادافره ي  و  پاداش 
نيکوکاران و گناهکاران است. 
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نازل تر  نور  نوري،   هر  گشته اند.  متجلي  نورالانوار 
از خود را پديدار مي کند و سراسر هستي بر آمده از 
نور و متقوم از نور است. و بزرگداشت همه  انوار، 
اعم از عقلي و جسماني،  شرعاً واجب بوده زيرا از 

نورالانوار صادر شده اند. 

معناي توحيد و ثنويت در سنت زرتشتي
ثنوي  خصوصيت  که  است  آن  ۱بر  گنون  رنه 
که غالباً  به سنت ايراني نسبت مي دهند، اگر راست 
شايد  اما  سنت،   اين  انحراف  بر  است  دليل  باشد، 
فهم،  در  کاستي  يا  کژي  اثر  بر  اشتباهاً  را  ثنويت 
به  مطلق  ثنويت  باشند.  داده  نسبت  ايراني  سنت  به 
آن صورتي که در برخي مسالک ( Ghnostic ) و 
مخصوصاً مانويت ملاحظه مي شود، اصلاً و ابداً به 
سنت ايراني يا زرتشتي ربطي ندارد. سنت زرتشتي 
مانويان  ثنويت  کرد.  خلط  مانوي  بدعت  با  نبايد  را 
که ثنويت مطلق است با شبه ثنويت کيش زرتشتي 

يکي نيست.
ثنويت  يا  ثنويت  «شبه  زرتشتي  سنت  در 
ظاهري وجود دارد که ناشي از اين است که حقيقتي 

قالب  در  را  جمال)  و  جلال  (ديالکتيک۲  متافيزيکي 
يک عقيدت  رسمي فرود آوردند تا قابل درک و فهم 
عقيده  محدوديت  از  زرتشتي  عارف  گردد.  توده ها 
و  اورمزد  شر،   و  خير  اصلي  (دوگانگي  رسمي 
اهرمن) بر مي گذرد و دوبن روشن و تاريک را به 
عنوان دو مظهر لطف و قهر اصل بالاتري مي بيند که 
زروانيان به نام زروان مطلق خوانده اند. مدار مسلک 
باطني  زرتشتي بر ديالکتيک جلال و جمال است و 
همين خط خاص تعليم را در عرفان وحده الشهودي 

ايراني در دوره ي اسلامي نيز مي توان پيدا کرد.
احمد (ص)  و  ابليس  نيز  اخير  مسلک  اين  در   
ظاهر  مطلق  حق  لطف  و  قهر  مظهر  دو  عنوان  به 
ظاهر  از  اگر   (۱۱۶   ،۱۳۸۰ (عاليخاني،  مي گردند.» 
باطن  بگذريم،   باشد،   آن  شريعت  که  زرتشتي  دين 
تعليم  را  نکته  اين  آن  حقيقت  يعني  زرتشتي  دين 
الهي  ذات  از  هرمزد  مانند  هم  اهرمن  که،   مي دهد 
بر آمده با اين تفاوت که اهرمن مظهر قهر و عزت 
همين  است.  حق  رحمت  و  لطف  مظهر  هرمزد  و 
القضات  عين  ايران،   مشرب  فهلوي  عارف  را  معني 
دانسته اي  هرگز  است: «اما  کرده  ذکر  تمهيدات  در 
الرحيم»،  «الرحمن  يکي  نامست:  دو  را  خدا  که 
را  ابليس  جباريت،   صفت  از  المتکبّر»؟  و  «الجبار 
را.  محمد  رحمانيت،   صفت  از  و  آورد  وجود  در 
پس صفت رحمت، غذاي احمد آمد،  و صفت قهر و 
(۲۲۷  ،۱۳۵۸ القضات،   (عين  ابليس، »   غذاي  غضب،  

 به سخن مولوي:
چون مراد و حکم يزدان غفور 

بود در قدمت تجلي و ظهور
بي زضدّي ضد را نتوان نمود

و آن شه بي مثل را ضدّي نبود 
پس خليفه ساخت صاحب سينه اي 

تابود شاهيش را آيينه اي
پس صفاي بي حدودش داد او   

وانگه از ظلمت،  ضدش بنهاد او 
دو علم بر ساخت اسپيد و سياه   

آن يکي آدم دگر ابليس راه (مولوي، ۱۳۸۴، ۱۰۰۶)
در آيين زرتشت تفسير عالم بر اساس نور و ظلمت 
است. در اين آيين از «سپنت مينو» (سرشت پاک يا 
خرد مقدس) و  «انگره مينو» (سرشت بد يا اهريمن) 
سخن رفته،  گاه اهريمن را در مقابل اهورامزدا قرار 
مقابل  در  اهريمن  يا  بد  سرشت  ستيز  اما  داده اند 
اهورامزدا نيست بلکه همواره در برابر سپنت مينو 
يا خرد مقدس است. در کل ادب زرتشتي،  از اوستا 

٢ـ لفظ «ديالکتيک» را به معناي 
افلاطونــي به کار  بــرده ايم.

١ـ رنه گنــون (متولد ١٨٨٦ م. 
در فرانســه و متوفاي ١٩٥٢ 
ســرآمدان  از  مصــر)  در  م. 
منادي حکمت خالده اســت. از 
او تاکنون ســه کتاب به زبان 
فارســي با عناويــن «بحران 
متجــدد»، «ســيطره   دنيــاي 
کميت و علائــم آخر زمان» و 
«معناي رمــز صليب» ترجمه 

شده است.



تا کتب پهلوي، درباره  ازليت اهرمن که سرچشمه  هر 
تاريکي و بدي است اصلاً سخني يافت نمي شود. اما 
مانويان که به ثنويت معتقدند،  نور و ظلمت را ازلي 
داعيان  اولين  از  يکي  که  زرتشت  مي دانند.  قديم  و 
توحيد در جهان است و به وحدانيت اهورامزدا قايل 
که  اهورامزدا  از  و  ظلمت  و  نور  تعارض  از  است، 
همين  به  مي گويد،   سخن  است،   ظلمت  و  نور  مبدأ 
ساير  عليرغم  اسلام،   همچون  زرتشت  مذهب  دليل 
مذاهب هند و اروپايي نظير هندوييسم و آيين يونان 
باستان، عنايتي به اصنام نداشت و از همين رو،  هنر 
پيکر  قالب  در  زرتشتي گري  دوران  ايران  در  ديني 
آيين  از  پيش  مذاهب  در  تنها  نشد.  متجلي  تراشي 
شکل  کلمه  دقيق  معناي  به  قدسي،  صور  زرتشت،  
در  که  ميتراييسم  حتي  پذيرفته اند.  خود  به  پيکره 
دامن مذهب زرتشت پرورش يافت و خارج از ايران،  
به ويژه در اروپا، مجسمه هاي فراواني بر جاي نهاد،  

در ايران پيکره اي باقي نگذاشته است.
نمايانده  بال  دو  با  که  «اهورامزدا»   شمايل   
است  قدسي  تمثال  به  هنري  فرم  شبيه ترين  شده،  
چنين  حتي  اما  دارد.  وجود  زرتشت  آيين  در  که 
تمثال هايي بر قطعات بزرگ سنگ يا بر دامنه ي کوه 
حک مي شدند و پيکره هاي مستقلي از آن ها ساخته 
نمي شد.نکته مهم ديگر اينکه،به عقيده گيرشمن مقر 
سلطنتي پاسارگاد  که کوروش براي اخلاف خودبه 
ايراني  هنري  از  است  وسيعي  گذاشت،جلوه  ارث 
مجهول  برمحققان  هنوز  آن  هاي  گام  نخستين  که 

تصوير۳- شکار قوچ توسط پادشاه ساساني ،بشقاب سيمين 
محل   ، ميلادي  پنجم  قرن  اواخر  برجسته،  نقش  زراندودبا 

نگهداري موزة مترو پوليتن ، نيويورك

اثر  به  نسبت  که  مذکور  ١﴾.«هنر  است﴿تصوير 
رنگ ها در سايه و روشنايي حساس بوده،به تناوب 
سنگ ها ي سپيد و سيا ه را به کار برده است و در 
نظر بسياري از دانشمندان، هنر پاسارگاد بسيار مهم 
تر از هنر تخت جمشيد است.»﴿گيرشمن،۱۳۸۴، ١۴۶﴾
چگونه  که  فهميد  توان  مي  گيرشمن  سخن  از 
انديشه   نور و ظلمت در هنر پاسارگاد متجلي شده 
يهوديان،  چرا  که  دريافت  توان  مي  همچنين  است. 
کوروش را به منزله   «ممسوح پروردگار» محسوب 
مي داشتند،زيرا او موحدي کامل بود. نکته   شگفت 
در  مکشوف  ليواني  در  مسئله  همين  که  اين  ديگر 

شوش ديده مي شود.
مي  نشان  را  کوهي  علامت  ﴿تصوير٢﴾  ليوان  اين   
دهد که سه بار تکرار شده وميا ن هر دو قله   آن 
است.روي  روئيده  آن  از  ني  چهار  که  است  آبداني 
کوه ها دو بن روشن و تاريک که همان نيروي خير 
و نيروي شر باشند﴿اورمزد واهرمن﴾ را به صورت 
مظهر  دو  را  ها  آن  بايد  که  بينيم  مي  لوزي  اشکال 
دانست. مطلق  حق  يعني  برتر  حقيقت  قهر  و  لطف 

سال   ۳۵٠٠ در  که  کند  مي  منقش،ثابت  سفال  اين 
ايرانيان  ميان  در  توحيدي  تفکر  نيز  ميلاد  از  قبل 
قدمت  تاريخ  چه  است.﴿اگر  داشته  وجود  باستان 
اين سفال به قرن ها قبل از ظهور زرتشت برگردد.﴾

خورشيد و آتش در فرهنگ زرتشتي  
سهروردي  که  همانطور  زرتشت  دين  در 
بعيد  و  شده  دانسته  خدا  نورانيت  مظهر  آتش  گفته 
اين  دقيق  و  رمزي  جنبه هاي  مردم  عوام  که  نيست 
را  آتش  اصولاً   و  باشند  ندانسته  را  اطلاقات  گونه 
قديم  ايرانيان  مي گويد: "  سهروردي  کنند.  تلقي  خدا 
با  و  دانسته اند  زمين  روي  بر  خدا  خليفه   را  آتش 
خدا  عبادتگاه  و  معبد  عنوان  آتشکده ها،   فرض  اين 
معبود  مستقلاً  آتش  خود  که  آن  نه  است  داشته  را 
باشد". سهروردي آتش را عنصر زميني ندانسته و 
آن را صورتي از نور و خليفه  نور اعلي در محيط 
زمين مي شناسد (نصر،  ۱۳۸۴، ۷۸). در نوشته هاي 
خورشيد  نيايش  و  انوار  بزرگداشت  از  سهروردي 
به عنوان والاترين نماد نور،  بارها سخن رفته است. 
به  خورشيد  از  باستان  ايران  حکماي  همچون  او 
رب النوع  مظهر  را  آن  و  مي کند  تعبير  «هُوَرَخش» 
«شهريور» مي داند. «و» «هُوَرَخش» الذي هو طلسم 
واجب  السماء،   رئيس  شديدالضوء،   نور  «شهرير» 
 ـ۱۵۰)  تعظيمه في سُنّه الاشراق.» (سهروردي،  ۱۳۸۰، ۱۴۹

 نور و هنر زرتشتي 



شــماره ۴ پاييــــــز ۸۶
۲۳

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

هورخش مثل اعلاي الهي در آسمان و زمين است ، 
زيرا همچون خداوند که نور انوار عقلي است،  نور 
انوار جسمي است. خورشيد به اعتبار وحدت خود،  
هر  قديم  ايرانيان  هست.  نيز  خداوند  وحدت  نماد 
است،   نورالانوار  مظهر  که  اعتبار  اين  به  را  نوري 
را  انسان ها  اين رو  از  مي دانستند،  تقديس  شايسته  
بود.  نمازشان  قبله   آتش  و  مي دادند  توجه  آتش  به 

از آن به دير مغانم عزيز مي دارند
که آتشي که نميرد هميشه در دل ماست

(حافظ، ۱۳۵۷، ۳۹)
در فرهنگ ايران باستان، آتش پسر اهوره مزدا 
و نشانه  مرئي حضور او در جهان و نمادي از نظم 
راستين اوست. در نمونه اي از نيايش هاي زرتشتي 

خطاب به آگني ۱يا آتش آمده است:
اي آتش، پسر اهوره مزدا،  
تو شايسته  ستايش هستي،  

شايسته  دعا هستي 
باشد که تو شايسته  ستايش، 

 شايسته  دعا باشي،
 در خانه هاي مردمان. 

 نيکي باد مردي را 
که تو را به راستي بپرستد (هينلز، ۱۳۷۳، ۴۸).

ايرانيان قديم،  آتش را شريف ترين،  نوارني ترين 
همچنين  مي دانستند.  جسماني  عنصر  عالي ترين  و 
در سنت زرتشتي،  «آذر،  ايزد نگاهبان آتش است و 
نيايش هاي مردمان را به عرش مي رساند» (باقري،  

.(۵۰ ،۱۳۷۶

فرّ يا نور ملکوتي
ميان  تمايز  بر  زرتشتي  شناسي  جهان  در 
وجود زميني و وجود آسماني تأکيد شده است. در 
واقع هر موجود زميني ما به ازايي آسماني دارد. يا 
به تعبير ديگر، هر چيزي داراي دو مرتبه ي وجودي 

است،  جسماني و روحاني.
«به علاوه،  موجودات روحاني رابطه ي جنيني 
مي توان  و  دارند  مادي  موجودات  با  تکويني  و 
مي دانيم،   موجودات  زميني  وجه  ما  که  چيزي  گفت 
مرتبه   اين  در  آن ها  آسماني  وجه  واقعيت  توسعه  
حسي  ادراک  طريق  از  نمي توان  اما  است.  زيرين 
در  زمين  خود  يا  موجودات  آسماني  وجه  يوميه،  
چيزي  کرد.  ادراک  فرشته  عنوان  به  را  آن  تمامت 
که مورد نياز است تحول نفس و خيال و دستيابي 
به چيزي است که کربن از آن به تخيل خلاق۲ تعبير 

مي کند. اين تحول جز به ياري آن نور ملکوتي که 
آيين زرتشتي از آن به خُوَرنه يا «نور جلال» تعبير 
عنوان  به  آغاز  از  نور  اين  نمي دهد.  دست  مي کند،  
بر  موجودات  نور  نهايي  پيروزي  که  مقدس  نور 
بوده  فعال  عالم  در  مي کند،   تضمين  را  آن ها  ظلمت 
اين  واجد  انسان  وقتي   .(۷۷ (نصر،۱۳۸۵،  است» 
نور ملکوتي شد، ادراکش نيز نسبت به اشياء  تحول 

مي يابد. 
مادي  صرفاً  شيء  يک  صورت  به  زمين  ديگر 
فرشته  عنوان  به  آن  ادارک  بلکه  نمي شود  ادراک 
را  نور  قسم  سه  سهروردي  مي گردد.  امکان پذير 
که  داند  مي  انواري  را  خاطف  نور  او  درنظردارد. 
سالک  دل  بر  سلوک  اوائل  در  و  هستند  ناپايدار 
که  است  ياسکينه  ثابت  نور،نور  دومين  تابند.  مي 
کند.سومين  مي  پيدا  سالک،تحقق  رياضت  ادامه  با 
فنا  مرحله    به  سالک  که  است  طامس  نور  نور، 
مي رسد. اشارات درباره  اين نور ملکوتي يا فرّ  در 
نيرويي  فرّ  اوستا،  موجب  «به  است.  بسيار  اوستا 
است که از سوي خداوند به صورت شعاع هاي نور 
و يا صوري ديگر در صورت قابليت و خواست اهدا 
تعالي  و  ترقي  و  شدن  نيرومند  موجب  و  مي گردد 
راه  از  شخص  هرگاه  اما  مي گردد....  دارندگانش 
حقيقت و ديانت روي بگرداند،  فرّ  از آن شخص جدا 

تصوير۴- کشتي شيعه ، شاهنامه طهماسبي، منسوب به بهزاد ، 
قرن دهم هجري

٢ـ بديهي اســت که اين معناي 
خيال را کــه در مابعدالطبيعه 
اســلامي نيــز در حد وســيع 
بــه کار رفته اســت، نبايد به 
دوران  در  خيــال  اصطــلاح 
متجدد که داراي فحواي موهن 
لا واقعيت است،  درهم آميخت. 
دربــاره  معناي ســنتي خيال، 
رجــوع کنيــد به کتــاب تخيل 
ابن عربي  عرفــان  در  خــلاق 

نوشته ي هانري کربن. 

 ١ـ Agni. در هند آتش با نام 
ســتايش مي شود و در  آگني 
عيــن حال هم زميني اســت و 

هم ايزدي.



شايستگي  و  قابليت  که  مي پيوندد  کسي  به  و  شده 
دينکرد ،  سپرم،   زات  گزيده هاي  در  باشد.  داشته 
يا  فرّ   که  هنگامي  مي شود  ملاحظه  زراتشت نامه، 
از  هاله اي  پيوست   زرتشت)  (مادر  دُغدو  به  خُرّه 
نور،  او را درخشان ساخت،  به طوري که در شب 
بود»(رضي،  پديدار  دور  فاصله ي  از  روشني  اين 
۱۳۷۹، ۱۴۳) .در حکمت اشراقي ايران باستان «فره 
ايزدي»  يا «فره کياني»  اهميت زيادي داشته و اساس 
سياست و حکومت عادلانه را تعيين مي کرده است. 
را  روح  و  جسم  کننده   منور  نقش  نور،   اين 
داردوبا سلوک به دست مي آيداگر در داستان جم 
از  گذشت  مقدار  به  او  که  يابيم  مي  در  کنيم  تامل 
خودبيني از فر بهره مندبود. «فره ايزدي» همان نور 
اشراقي و حکمت الهي است که نصيب پرهيزگاران 
مي گردد. اين نور در هنر به صورت هاله اي نوراني 

تصوير شده است﴿تصوير۳﴾.
ايرانيان  از  را  فرّ  اين  نيز  مسيحي  هنرمندان   
گرفته بودند که گرد سر قدسيان و حضرت مسيح 
هالة   اين  مي کردند.  ترسيم  نور  از  هاله اي  (ع)، 

تصوير۵- سقف گنبد  مسجد  شيخ  لطف االله ،اصفهان

صورت  گرد  ويژه  به  نيز  ايراني  نگارگري  در  نور 
بارز  بسيار  حضوري  خداوند،   اولياء   و  پيامبران 

دارد﴿تصوير۴﴾.
 هانري کربن در کتاب «ارض ملکوت» درباره  
اساس  نور»   ما «هاله   نظر  مي نويسد: «به  هاله  اين 
 (۵۹  ،۱۳۸۳ مي دهد...»(کربن،   نشان  نو  از  را  فرّه 
کارکرد هاله  نور که تصوير و صورت مثالي روح 
در کيش مزدايي است در واقع، اين  است که نفس،  
است  متجانس  آن  با  که  را  نور  جهان  آن  توسط 
فرهنگ  در  نوراني  هاله   اين  حضور  مي کند.  درک 
ايراني از يک سو گرد صورت پيامبران و اوليا در 
نقوش  در  ديگر  سويي  از  و  گرفت  قرار  نگارگري 
شد.  متجلي  شمسه  صورت  به  انتزاعي  هندسي 
شمسه نوعي طرح خورشيد مانند و شبيه به دايره 

در هنرهاي تزييني است.
مسجد  بي نظير  سقف  مرکز  در  را  شمسه   
مي توان  وجه  بهترين  به  اصفهان  در  لطف اله  شيخ 
مشاهده کرد﴿تصوير۵﴾. اما اينکه هاله  نوراني آرام 
آرام از تصويرگري جدا مي شود و به زبان انتزاعي 

 نور و هنر زرتشتي 
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خود يعني شمسه نزديک تر مي شود،  گمان مي رود،  
به دليل تجرد نور باشد،  که با شکل هندسي دايره 

سازگارتر است.

نور از منظر سهرودي و حکماي ايران باستان
آن  مقابل  نقطه   و  نور،  رمزها،   جمله  از  يکي 
که  چيزي  تنها  سهروردي  نظر  از  است.  ظلمت 
مي توان نام حقيقت را بر آن نهاد و از شدت وضوح 
نياز به تعريف ندارد «نور» است.   زيرا نور چيزي 
جز ظهور نيست. نور پيوسته هم خود،  روشن است 

و هم غير را روشن مي سازد. 
است  چيزي  نور  که:  گفت  مي توان  لذا 
است  معتقد  سهروردي  للغير.  مُظهرٌ  و  ظاهربالذات 
نور آشکارترين پديده هاست زيرا هر چيز ديگري با 
توجه به آن شناخته و تعريف مي شود، او استدلال 
مي کند که «نور»  شرط لازم براي رؤيت اشياء  است 
دهنده   تشکيل  عنصر  بايد  وجود  نه  و  نور  لذا  و 
نظريه  هستي شناسي باشد. «ان کان في الوجود ما 
ولاشيءٌ  الظاهر،   فهو  شرحه  و  تعريفه  الي  لايحتاج 
التعريف»  عن  منه  اغني  فلاشيء  النور،   من  اظهر 
(سهروردي، ۱۳۸۰، ۱۰۶) .سهروردي نور را حقيقت 
واحد دانسته و اختلاف آن را جز به نقص و کمال 
در نفس حقيقت نور به شمار نمي آورد «النور کلّه 
النقصان»   و  بالکمال  الا  حقيقه  يختلف  لا  نفسه  في 

(سهروردي،  ۱۳۸۰، ۱۱۹).
 او نور را امري مشکک و ذو مراتب مي داند. و 
قائل است که ماهيات مختلف،  حقيقي جز نور ندارد 

و تفاوتشان به شدت و ضعف است. 
مراتب  سلسله  يک  صورت  به  را  نور  انواع  او 
«نورالانوار»  آن  رأس  در  که  مي کند  مرتب  طولي 
يعني مصدر تمام نورها واقع است و در پايين اين 
سلسله مراتب،  ظلمت يا عدم نور قرار دارد. در ميان 
نورالانوار و ظلمت مطلق،  مراتبي از نور با درجات 
محض  نور  روشني  دارند.  قرار  شدت  از  مختلفي 
(نورالانوار) به علت شدت نورانيت،  کور کننده است. 
اين نور منبع هر وجود است،  زيرا که جهان در تمام 
درجات واقعيت خود چيزي جز درجات مختلف نور 

و ظلمت نيست.
از  فائض  موجود  نخستين  سهروردي   
سرچشمه  فيض نورالانوار را که نور قاهر و حقيقت 
بسيط است،  نور اقرب مي نامد و نيز به نام مزدايي 
آن «بهمن»  يعني همان وهومنه، نخستين امشاسپند 
أوّل  انّ  مي خواند.«فثبت  اوستايي  امشاسپندان  از 

و  النورالاقرب  هو  و  واحد  الانوار  بنور  حاصل 
الفهلويه «بَهْمَن»  بعض  سمّاه  ربّما  و  العظيم،  النور 
باستان  ايران  در   .(۱۲۸  ،۱۳۸۰ (سهروردي، 
فيلسوفاني بوده اند که سهروردي از آن ها نام برده 
است. او،  جاماسب، فرشوشتر، بزرگمهر و کيخسرو 
را حکيم مي داند. زرتشت را نيز حکيم مي داند البته 

به نبوت او هم قايل است. 
زرتشت که حکيمي پيامبر است به اصالت نور 
اصالت  به  اما  مي کند  طرح  را  ظلمت  او  است.  قايل 
که  است  اين  زرتشت  پيش بيني  نيست.  قايل  ظلمت 

سرانجام نور بر ظلمت غلبه خواهد کرد. 
باستان  ايران  در  نور  که  مي داند  سهروردي 
چه جايگاهي دارد،  از طرفي جايگاه نور در قرآن را 
نيز مي داند. شيخ اشراق بر آن است که نور به ذات 
خود ظاهر است و اشيا را نيز ظاهر مي کند. اگر نور 

در عالم نبود هيچ چيز ظاهر نبود.
پرواز  زنده   منطق  نبود  نور  اگر  بدانيم  «و 

دگرگون مي شد.» (سپهري، ۱۳۶۸، ۲۹۴) 
و  است  نورالانوار  خدا،   سهروردي  نظر  در 
انوار از نور خداوند ناشي مي شوند و انسان،  خليفه  
مي آيد  شمار  به  نورالانوار  کامل  مظهر  و  خداوند 
و ملاک تعيين مرتبه  وجودي موجودات،  نيز نوري 
است که هر يک از موجودات دارند و اين نور همان 

درجه  معرفت و آگاهي آن ها است. 
سهروردي معتقد است نور زرتشتي در شعله  
ناب نور محمدي (ص) به کمال مي رسد و کمال نور 
نور السموات  «االله  که  مي بيند  قرآن  در  را  زرتشتي 
والارض». در حديثي از حضرت علي (ع) وارد شده است 

که پرسيدند:
زياد  اصرار  از  بعد  حضرت  چيست؟  حقيقت   
سائل،  فرمودند: «نور يشرق من صبح الازل فيلوح 
علي هياکل التوحيد آثاره» حقيقت نوري است که از 
بامداد ازل طلوع مي کند و سپس بر هياکل توحيد پديدار 
مي شود. عبد الرزاق کاشاني ۱ در شرح اين عبارت 
الذي  ـ  الاحدي  الذّاتي  النّور  ظهور  «أي:  مي نويسد:  
الظاهر  الآزال  أزل  من  المشرق  الوجه  نور  سمّيناه 
مظاهر  هي  الّتي  ذاته  و  الحق  صفات  مظاهر  علي 
اعيان الموجودات،  و سمّاها ـ عليه السلام ـ «هياکل 
مقام  في  ـ  تعالي  ـ  االله  اسماء   صور  اي:   التوحيد»،  
ظهور  يعني  افعاله،   و  صفاته  اي:  التوحيد، «آثاره»، 
الذات في مظاهر الصفات، و شهودالوحده في صوره 

الکثره» (کاشاني، ۱۳۸۰، ۶۴۵).
 يعني: حقيقت،  ظهور نور ذاتي احدي است که 

عبدالــرزاق  کمال الديــن  ١ـ   
کاشــاني (در گذشته به سال 
٧٣٦ هـــ . ق) عــارف نامدار 
پيرو مکتب ابن عربي بود. پس 
معرف  بزرگ ترين  قونوي،  از 
نماينده  مکتب  برجسته ترين  و 

شيخ اکبر مي باشد.



آن را نور وجه ناميديم، از ازل آزال،  طالع شده و 
بر مظاهر صفات حق و ذات او که عبارت از مظاهر 
اعيان موجودات است،  ظاهر است. و حضرت علي (ع) 
اسماء۱  صور  يعني  ناميد  توحيد  هياکل  را  ها  آن 
آن  و  افعال،   و  صفات  توحيد  مقام  در  تعالي  خداي 
شهود  و  صفات  مظاهر  در  ذات  ظهور  يعني  نور 

وحدت در صورت کثرت.
مطلق  وجود  سوي  از  وجود  جريان  بنابراين 
حق، به صورت نور جلوه نموده و هر جا که نشان 
انوار  از  است  نوري  حقيقت  به  هست،   وجودي  از 

تجلي يافته  وجود مطلق.
 «من نيم جنس شهنشه دور از او    

ليک دارم در تجلي نور از او»
(مولوي، ۱۳۸۴، ۲۲۷) 
خسرواني را از  سهروردي حکمت فهلواني يا 
مهم ترين سرچشمه هاي حکمت اشراقي مي داند. او 
فلسفه  نور خود را از حکماي خسرواني آغاز کرده،  
و افلاطون را تحت تأثير حکماي خسرواني مي داند. 
توحيد  همان  خسرواني  حکمت  او  نظر  در  واقع  در 
چون  کساني  موحدانند،   خسرواني  حکماي  و  است 
مردم را به  باستان  ايران  بزرگمهر در  جاماسب و 
توحيد هدايت مي کرده اند. و کفر مجوسي و سخنان 
سازگار  باستان  حکماي  تفکر  با  ماني  ملحدانه  

نيست. 
در تفکر شيخ اشراق انسان سه عالم دارد،  عالم 
سهروردي  چون  و  عقل  عالم  و  خيال  عالم  حس،  
اين  بايد  بنابراين  مي داند،  هستي  عصاره   را  انسان 

سه مرحله، در هستي نيز وجود داشته باشند.      

انسان،   حسّ  ازاي  به  است  معتقد  سهروردي 
به  و  معقول،   عالم  انسان،   عقل  ازاي  به  ماده،   عالم 
ازاي خيال انسان، عالم خيال يا مثال وجود دارد. او 
عالم مثال را عالمي بسيار وسيع و گسترده مي داند 
و آن را اقليم هشتم مي نامد. هانري کربن اين اقليم 
را ارض ملکوت يا زمين ملکوت ناميده است،  جايي 
ترددند  در  زمين  اين  خيابان هاي  در  فرشتگان  که 
ملکوتي،   چشماني  با  رسيده،  اشراق  به  انسانِ  و 

تماشاگر اين فرشتگان است. 
اين اقليم در حقيقت همان عالم مينوي در تفکر 
به  حاضر  عصر  در  است.  باستان  ايران  حکماي 
و  محسوسات  و  حس  عالم  به  دادن  اصالت  علت 
در  نيز  هنر  مينوي  عالم  اين  از  غفلت  و  فراموشي 

سراشيبي انحطاط افتاده است. 

اقانيم نور (امشاسپندان)
که  اهورامزدا  به  مينويان  گروه  ترين  نزديک 
سنت  در  و  دارند  قرار  اهورامزدا  از  بعد  رتبه   در 
زرتشتي به نام امشاسپندان خوانده شده اند عبارتند 
از: سپنته مينيو و وهومنه (بهمن) واشه (ارديبهشت) 
هئوروتات  و  (سپندارمذ)  آرميتي  و  خشثره۲  و 
از  وامشاسپندان  (امرداد).  تات  وامرته  (خرداد) 
آنان  از  يک  «هر  و  گرفته  چشمه  سر  اهورامزدا 
(معين،   مي باشد»  اهورامزدا  صفات  از  يکي  مظهر 

. (۵۸ ،۱۳۶۴
امشاسپندان «حقايقي هستند که به علت تجرد 
از ماده در سلسه  مراتب موجودات از جايگاه رفيع 
از  استعداد  و  قوه  از  فراغ  سبب  به  و  برخوردارند 

تصوير ۶- بازسازي رنگي از تصوير اهورامزدا،  تخت جمشيد

 نور و هنر زرتشتي 

 ٢ـ خشثره درگاهان احياناً به 
معنــي توانايي مينوي آرماني 
يا آرمان شــهر يــا ملکوت به 

کار رفته است.

 ١ـ  صور اســماء الهي همان 
عبارت  که  اســت  ثابته  اعيان 
از حقايق ممکنات در علم حق 

تعالي است.



شــماره ۴ پاييــــــز ۸۶
۲۷

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

پيشاني  بر  امکان  داغ  (البته  دورند  نقص  شائبه  
حجاب  عقلي  مجردات  بين  که  جا  آن  از  و  دارند) 
غليظ ماده وجود ندارد از يکديگر نيز غايب نيستند 
و در بين آن ها يکرنگي و اتحاد کامل وجود دارد 
و چون در فعليت شديدند بر موجودات مادون خود 
قاهر و غالب خواهند بود. زرتشت درگاهان ۱ بارها 
لطف  و  کرم  و  کرده  خطاب  نوري  حقايق  اين  به 
آن ها را درخواست نموده است» (عاليخاني، ۱۳۷۹، 
۶۷). نمايش جنبه هاي گوناگون منش اهوره مزدا بر 

عهده  اين حقايق نوري است. 
مزدا  اهوره  فروزه هاي  اين  از  برخي  درباره  
هويت  يا  الهي  ذات  مي دهيم.  مختصري  توضيح 
متجلي  جلال  و  جمال  صفت  دو  به  را  خود  مطلقه 
(هرمزد)  مينيو  سپنته  او  جمالي  تجلي  است   کرده 

است که مبدأ هدايت و خير است. و تجلي جلالي او 
شر  و  ضلالت  مبدأ  که  است  (اهرمن)  مينيو  انگره 
است.  خدا  بزرگ  جلوه   اولين  مينيو  سپنته  است. 
در  حق  تشريعي  و  تکويني  فيض  او  طريق  از  «که 
نيز  حق  به  خلق  رجوع  و  مي آيد  فرود  نزول  قوس 
در قوس صعود توسط او ميسر است» (عاليخاني، 
مردم  مينيو  سپنته  توسط  مزدا  اهوره   .(۷۵  ،۱۳۷۹
را آفريده است و در فرجام کار جهان،  سپنته مينيو 
به صالحان و طالحان جزاي نيک و بد مي بخشد. در 
انسان کامل است. آرميتي  سپنته مينيو همان  واقع 
منزله    به  است  اهوره  مزدا  فروزه هاي  از  يکي  که 
لوحي است که آثار سپنته مينيو را که قلم اعلي است 

قبول مي نمايد.
است  آسماني  آتش  نماد  که  نيز  آييني  «آتش 
است»  سپنته مينيو  يعني  آفرينش  جمع  شمع  همان 
(عاليخاني، ۱۳۷۹، ۸۲). «سپنته مينيو حقيقتي است 
که در دو مظهر وهومنه واشه ظاهر گرديده است. 
به سبب اتحاد سپنته مينيو با وهومنه و اشه، آتش 
هم  واشه  وهومنه  به  است  مينيو  سپنته  رمز  راکه 

مي توان نسبت داد» (عاليخاني، ۱۳۷۹، ۸۳).
 در گاهان،  عالم روحاني يا مينوي به وهومنه 
چهره ي  دارد. «اشه  تعلق  اشه  به  جسماني  عالم  و 
خداست که در هر شيء  نشاني از او مي توان يافت: 
فاينما توّلوا فثم وجه االله۲ اشه عبارت از نظام احسن 
در  ساري  عشق  و  شيء  هر  بر  گسترده  رحمت  و 
اشه  ديدار   .(۹۴  ،۱۳۷۹ (عاليخاني،  است»  کائنات 
صفت  نمودار  اشه  است.  االله  وجه  ديدار  با  برابر 

جمال خداوند است و عين  نور است.

هنر زرتشتي و ارتباط آن با نور 
آثار زيادي که از دوره ي هخامنشيان بر جاي 
جمشيد،   تخت  برجسته هاي  نقش  قبيل  (از  مانده،  
نقوش روي ظروف،  روي سفال و حتي نقوشي که 
روي پارچه ها است) مؤيد اين امر است که هنر در 
زرتشتي  سنت  با  نزديکي  خيلي  ارتباط  دوره  اين 
از  باقيمانده  هنري  آثار  همه   است.«تقريباً  داشته 
دوره هاي پيش از ظهور اسلام داراي ويژگي مذهبي 
رنگي  قطع  طور  به  پادشاهي  چون  و  شاهانه اند  يا 
زرتشتي  بيني  جهان  با  شاهانه  هنر  داشت،  مذهبي 
که  دارد  اعتقاد  پوپ»  «آرتور،  بود.  مرتبط  کاملاً  
کاخي  عنوان  به  که  آن  از  بيش  پرسپوليس  حتي 
براي استقرار حکومت سياسي بنا شده باشد،  براي 
انجام مراسم مذهبي بنا شده است» (نصر،  ۱۳۷۰، ۴۳). 

تصوير ۷- نقش فرشته  بالدار، تحت جمشيد

 ١ـ گاهان يک رشته سرود هاي 
آســماني اســت کــه بيشــتر 
بــر مقامات انفســي و معارج 

سلوکي تأکيد ورزيده است. 
 ٢ـ آيه  ١١٥ از سوره  بقره



ارتباط بين هنر و مذهب سبب شده هنر ايران، هنري 
صرفاً طبيعت گرا نباشد. هنر ايران،  چه قبل از اسلام 
تزيين  به  زيادي  گرايش  اسلامي  دوره   در  چه  و 
را  اهورامزدا  شکل  اگر  في المثل  است.  داده  نشان 
که معمولاً  بالاي سر پادشاهان قرار دارد،  در نظر 
بگيريم، مي بينيم که يک شکل کاملاً  نمادين است و 
بسيار ساده و به صورت انتزاعي نقش شده  است 
(تصوير شماره۶). «در آيين زرتشت نيروي حقيقت 
نور به شکل اهورامزدا،  سرور نور،  نشان داده شده 

است (کوپر،  ۱۳۷۹، ۳۶۷).
دوره   از  که  ديگري  تصويري  عنصر    
«نقش  دارد  ارتباط  نور  با  نحوي  به  هخامنشيان 
فرشته ي بالدار»  است (تصوير شماره ۷). در واقع 
ملکوتي  موجود  يک  به  بال  از  استفاده  با  را  انسان 
و  است  انوار  عالم  مينوي،   عالم  کرده اند.  مبدل 
موجودات عالم مينوي که ملائکه باشند نيز از جنس 
نورند. در فرهنگ سنتي «فرشته نماد اشراق،  نيروي 
عالم غيب و واسطه  بين خدا و انسان است» (کوپر، 
نقش  گفت  مي توان  احتمالاً   بنابراين   .(۲۷۱  ،۱۳۷۹
رسيده  اشراق  به  که  است  انساني  بالدار،   فرشته  

است.                   
است اژدها»   «نقش  ديگر  تصويري  عنصر 
نماد  اژدها  ايران،  فرهنگ  و  هنر  در   .(۸ (تصوير 

هنر  در  است.  ظلمت  نماد  است.  اهريمني  نيروي 
دوره ي ساساني اين نقش روي برخي از بشقاب ها و 
پارچه ها ديده  مي شود. «کشتن اژدها يعني کشمکش 
ميان نور و تاريکي،  نابودي نيروهاي ويران گر شرّ،  
غلبه ي انسان بر نفس اماره و سلطه بر نفس» (کوپر،  

 .(۱۸ ،۱۳۷۹
گر اژدهاست برره،  

عشق است چون  زمرد
از برق اين زمرد،

هين دفع اژدها کن  (مولوي،  ۱۳۸۰، ۷۳۲)
در  که  است  خورشيد  نقش  ديگر  نمونه ي 
دوره ي هخامنشيان،  در زيور آلاتي مثل گوشواره 
نقش  نيز  ساساني  دوره ي  در  مي بينيم.  را  آن 
خورشيد وجود دارد. در فرهنگ ايران، خورشيد به 
وارد  آن  از  نورالوهيت  تا  است  روزنه اي  منزله ي 
زمين شود. خورشيد چشم اهورامزدا است. «او که 
مي ستايد خورشيد بي مرگ تيز اسب را ..... مي ستايد 
مي ستايد  را،   امشاسپندان  مي ستايد  اهورامزدا،  

فروهر بلند پايه  خودرا»(کوپر، ۱۳۷۹، ۱۳۴) .
مظهر  را  بالدار  خورشيد  حلقه   بسياري 
اين  حاليکه  در   .(۹ (تصوير  مي پندارند  اهورامزدا 
نقش در ايران باستان، نشان فرّ  شاهي و به منزله  
تاييد مقام شهرياري پادشاهان از سوي خداي يگانه  

تصوير ۸- بشقاب با نقش قلم زني شدة  اژدهاي بالدار ، قرن هفتم پس از ميلاد ، موزه  لندن 

 نور و هنر زرتشتي 
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در  ايراني  هنرمندان  دليل  همين  به  بود.  اهورامزدا 
افسانه اي  موجودات  از  نقشي  بالدار،   حلقه ي  زير 
خود،   بشري  فوق  قدرت  با  ها  آن  تا  مي دادند  قرار 
هخامنشي  پادشاهان  سلطنتي  نشان  دائمي  پاسدار 

باشند.           
عنوان  به  خورشيد  از  عمدتاً   اوستايي  متون 

امپراطوري  در  کرده اند.  ياد  تيزرو  چابک  اسب 
هخامنشيان ايران (۶ تا ۴ ق.م) اسبان سپيد مقدس 
شمرده مي شدند. در فرهنگ سنتي اسب نماد خرد،  
نجابت و نور است. هخامنشيان هر سال براي مهر،  
پايتخت  در  مهرگان  نام  با  شکوهي  با  جشن هاي 
««استرابو»   مي کردند.  برگزار  پرسپوليس  خود،  
نوشته است که پارسيان،  خورشيد را مهر مي نامند. 
«مهر  اوستا  در  که  مي کند  تأکيد  «بنونيست»   اما 
ايزد» خورشيد نيست،  بلکه خداي انوار مينوي است 
که پيش از خورشيد بر مي خيزد و در گردونه  چهار 
اسبه اش،  آسمان را مي پيمايد » (دوستخواه،  ۱۳۷۰، 
امشاسپند  همکاران  و  ياران  از  مهر  ايزد   .(۱۰۵۹
با  همراه  پسين،   روز  در  مهر  است.  «شهريور» 
ايزدان سروش ورشن در سر چينودپل روان راست 
گويان را از دست ديواني که مي خواهند آنان را به 
تصويري  عنصر  مي بخشد.  رهايي  بکشانند،  دوزخ 
«نماد  است  نور  گل  نيلوفر  است.  نيلوفر  گل  ديگر 
دايره اي  ميوه اش  و  گل ها  برگ ها،   زيرا  است  کمال 
شکلند. نيلوفر يعني شکفتن معنوي زيرا ريشه هايش 
در لجن است و به سمت بالا مي رويد،  از آب هاي 
و  خورشيد  زير  گل هايش  و  مي شود،   خارج  تيره 
انسان  نماد  نيلوفر  مي کنند.  رشد  آسمان  روشنايي 
فوق العاده يا تولد الهي است زيرا بدون هيچ ناپاکي 
از آب ها ي گل  آلود خارج مي شود. ايزدان از نيلوفر 

تصوير۹- آجرهاي لعابدار رنگي با نقش برجسته  حلقه  بالدار 
و دو موجود افسانه اي،  محل کشف: تالار بارعام کاخ آپاداناي 

شوش

تصوير۱۰- سنگ نگاره  شاپور دوم در طاق بستان، حدود سال هاي ۳۰۹ ـ ۳۷۹ م



بيرون مي آيند يعني جهان از عنصر آبي به وجود 
آمده است،  نيلوفر مظهر خروج خورشيد از آب هاي 
اَپم   .(۳۷۰  ،۱۳۷۹ (کوپر،  است»  آغازين  آشفتگي 
نپات که نامش معني «فرزند آب ها»  را مي دهد،  ايزد 
آب است و آب نيز همان نور جسميت يافته است. 
از  جمشيد  که  را  فره اي  که  است   ايزدي  نپات  اپم 
دست داد سرانجام گرفت واز بهر پاسداري اش به 

زير دريا برد. 
اروپايي  و  هند  اقوام  که  باوري  مناسبت  به 
فرو  دريا  به  خورشيد  غروب،   هنگام  به  که  داشتند 
نسبت  مهر،   و  نپات  اپم  يعني  ايزد  دو  اين  مي رود،  
ايزد  عنوان  به  مهر  شدند:  مکمل  عامل  دو  فرّ   به 
اپم  و  روز،   مدت  در  بود  فر  بخشاينده  خورشيد،  
نپات به عنوان ايزد آب ها،  پاسدار فر بود به هنگام 
شب. پس اگر اپم نپات حامي فر بود و ايزدي بود 
سنگ  در  پادشاهان  فرّ   تأکيد  براي  مهر،   همسان 

نگاره ها مي بايست به او هم اشاره اي شده باشد. 

بستان  طاق  در  دوم  شاپور  نگاره   سنگ  «در 
(تصوير۱۰)، مهر را مي بينيم که بر نيلوفر بزرگي 
آب  در  که  است  گلي  نيلوفر  چون  و  است،   ايستاده 
است،   فرّ   آواي  هم  آن  نام  دوم  قسمت  و  رويد  مي 
نموداري مناسب براي فرّي است که اپم نپات به دريا 
فرو برد و پاسدارش شد. پس در اين سنگ نگاره  
اهوراهاي  پشتيباني  از  دوم  شاپور  بستان،   طاق 

سه گانه برخوردار است: 
از اهورامزدايي که ياره به دستش مي دهد و از 
مهري که بر نيلوفر ايستاده است و بخشاينده  فرّي 
است که اپم نپات زير آب نگه داشته بود و نماد او 

نيلوفر است» . (سودآور، ۱۳۸۴، ۷۴)   
دوره   به  نپات  اپم  و  مهر  نمادين  «زوجيت 
گل  که  زماني  به  مي گردد،  باز  هخامنشيان 
آفتاب گردان و نيلوفر را طوري به هم ترکيب کرده 
مي  آمد  برون  دومي  بطن  از  اولي  گويي  که  بودند 
نمودار  هميشه  آفتاب گردان  گل   (تصوير۱۱). 
خورشيد بوده است و نيلوفر نمودار آب ها، چنانکه 
نسبت  گلي  را  امشاسپندان  از  يک  هر  بندهش،  در 
آفتاب گردان  گل  و  است،  آبان  گل  نيلوفر  و  داده اند 
گل مهر. بنابراين، ترکيب اين دو گل نه تنها اشاره 
به باور قديم ايرانيان داشت که شب هنگام آفتاب به 
دريا فرو مي رفت و سحرگاهان از آن برمي خاست، 
نپات  اپم  يعني  آب ها  ايزد  که  بود  اين  بيان گر  بلکه 
مهر  يعني  خورشيد  ايزد  و  فرّ  نگهدارنده   عنوان  به 
به عنوان بخشانيده  فرّ، دو عامل مکمل و ملازم فرّ 

بودند» (سودآور، ۱۳۸۴، ۷۵).
زرتشت،  ظهور  با  بويس،  مري  عقيده ي  به 
اپم نپات که توان خلقتِ او مغاير با قدرت آفرينش 
اهورامزدا بود، اجباراً محکوم به زوال بود. از اين 

تصوير۱۱- سنگ نگاره  برخاستن گل آفتاب گردان از گل هاي 
نيلوفر، تخت جمشيد، قصر داريوش، قرون ۶ ـ ۵ ق .م 

تصوير۱۲- مراحل سه گانه  فرّ بر آجرهاي لعابدار تالار آپادانا، 
تخت جمشيد، قرن ۶ ـ ۵ ق. م 

تصوير ۱۳- پادشاه و ملکه ـ نقاشي ديواري در کوه خواجه 
از عصر اشکانيان 

 نور و هنر زرتشتي 



شــماره ۴ پاييــــــز ۸۶
۳۱

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

جايگزين او  ناهيد، ايزد بانوي آب ها، به تدريج  رو 
گشت. و اما نيلوفر طبيعتاً نماد هر دو شد، هم اپم 
بانوي  که  ناهيد  هم  و  بود،  آب ها  فرزند  که  نپات 
آب ها بود. و اما در مقام جانشيني اپم نپات، ناهيد 
نيز بخشاينده  فرّ شد. بنابراين نقش نيلوفر در دست 
زن نه تنها علامت ناهيد بود، بلکه معني بخشايش فرّ 

را نيز به همراه داشت. 
آجرهاي  از  که  جمشيد  تخت  از  ديواره اي  بر 
فرّ،  سه گانه ي  مراحل  است،  شده  تشکيل  لعابدار 
ديواره،  اين  وسط  در  (تصوير۱۲).  مي شود  ديده 
برهم  عمودي  طور  به  که  داريم  نيلوفر  تعدادي 
بالاي  از  آفتاب گرداني  گل  نيم  و  شده اند،  انباشته 
آن ها در مي آيد و سپس به شکل يک گل آفتاب گردان 
کامل، در بالاي آن ظاهر مي شود. در واقع تصويري 
آن  ظهور  و  دريا،  قعر  از  فر  برخاستن  داريم،  که 
در آسمان است، بسان آفتاب درخشان.  اما براي 
اين که مدار حرکت فرّ کامل باشد، عنصر سومي در 
زير ساقه هاي نيلوفر قرار گرفته است که به شکل 
است  هخامنشي  بالدار  گوي  مرکزي  عنصر  همان 
و احتمالاً نشان از آن مرواريدي دارد که نطفه  فر 
هنگام  به  که  آفتابي  آن  از  يا  و  برمي داشت  در  را 
ترکيب  اين  بنابراين،  مي رفت.  فرو  دريا  به  غروب 
حرکت  نمودار  آجري،  ديواره   روي  به  سه گانه 
وگرنه  آسمان هاست،  اوج  به  دريا  قعر  از  فرّ  کامل 
قرارگيري ساقه  نيلوفر روي يک گوي لغزنده، معني 
خاصي نمي دهد. از دوره  دوم پادشاهي هخامنشي 
با شکل گرفتن تثليثي مقدس از ايزدان  ايراني يعني 
دو  اين  (مهر)،  ميترا  و  (ناهيد)  آناهيتا  اهورامزدا، 
ايزد چنان برجستگي مي يابند که در اکثر آثار هنري 

و همچنين در عطاي قدرت ايزدي به شاهان ايراني 
نقش مي يابند. مهم ترين عامل ارتباط مهر و آناهيتا، 
اين اعتقاد کهن ايرانيان است که بين آب و روشنايي 

نسبت و ارتباطي مطلق مي ديدند. 
مفهوم نور در آثار نقاشي قبل از اسلام 

را  آيينه اي  که  نيست  آن  بر  ايراني  هنرمند 
برابر دنياي واقعي قرار دهد. وي به دلخواه ظواهر 
رنگ هاي  با  دوبعدي  طرحي  به  را  سه بعدي  مادي 
تخت و نوراني تبديل و با اين روش و زبان، تمامي 
مي گذارد.  نمايش  به  را  خود  معنوي  خواسته هاي 
به  را  ملکوتي  جهان  از  تمثلي  غالباً  ايراني  نقاشي 

ظهور مي رساند.
يک  همواره  که  بيفزاييم  دارد  جا  جا  اين  در   
در  ايران،  هنري  آثار  در  اصيل  فرهنگي  تداوم 
دوره هاي مختلف تاريخي مشاهده مي شود. چنانچه 
و  سيلک  شوش،  مانند  ايران،  باستاني  نقاط  در 
که  شده  ديده  مصوري  آثار  لرستان،  غارهاي 
حدوداً متعلق به هزاره  سوم قبل از ميلاد است و از 
تداوم، کاملاً با شيوه  نقاشي عصر  نظر تاريخي و 

اسلامي پيوستگي دارد. 
در دوره  اشکانيان (قرن اول تا سوم ميلادي) 
آثاري از نقاشي در کوه خواجه  سيستان به دست 
معنا  ايراني،  باستان  حکماي  فرهنگ  از  که  آمده 
است(تصوير۱۳).  برده  ارث  به  را  نور  مفهوم  و 
شد.  احيا  دوباره  اسلامي  دوره ي  در  که  مفهومي 
رنگ ها در ديوارنگاره هاي کوه خواجه، بدون سايه 
از  که  شده،  استفاده  مسطح  صورت  به  و  روشن 
ويژگي هاي هنر ايراني در غالب دوران هاي تاريخي 
دوران  در  که  است  روشي  همان  و  مي باشد  خود 

تصوير ۱۴- نقاشي ديواري ساساني از شوش



 نور و هنر زرتشتي 

نتيجه 
زرتشت يکي از اولين داعيان توحيد در جهان است. او به وحدانيت اهورامزدا قايل است 
و از تعارض نور و ظلمت سخن مي گويد. او اهورامزدا را مبدأ نور و ظلمت مي داند، زيرا 
ثنويت دين زرتشتي ظاهري است. به همين دليل مذهب زرتشت همچون  اسلام، علي رغم 

ساير مذاهب هند و اروپايي عنايتي به خلق اصنام نشان نداد. 
آيين زرتشت که يکي از برجسته ترين اديان دنياي کهن بوده است، در سه امپراطوري پيش 
بوده اند،  زرتشتي  که  ساسانيان  و  اشکانيان  هخامنشيان،  يعني  ايران،  در  اسلام  ظهور  از 
تأثير به سزايي گذاشته است. تأثير حکمت نوري حکماي باستان بر هنر زرتشتي غيرقابل 
انکار است. يکي از مهم ترين مباحث دين زرتشت ، نور است که در هنر زرتشتي به صورت 
جايگاه  از  ايرانيان  باورهاي  و  اعتقادات  در  همواره  نور  است.  کرده  جلوه  نمادين  اشکال 
بسيار مهمي برخوردار بوده و به عنوان نمادي الهي، مورد پرستش قرار مي گرفته است. 
در  را  دارد،کمال  ساسانيان  و  هخامنشيان  يکتاپرستي  فرهنگ  در  ريشه  که  زرتشتي  هنر 

فراگذشتن از واقعيت هاي مادي و دست يازيدن به حقيقت وقايع و اشيا مي داند.
      در ايران از گذشته هاي دور، هنر براي اين که بتواند انديشه هاي ديني را منعکس کند 
معنوي را القا کند. نقاش  کوشيده است تا از محدوده  واقعيت فراتر رفته، زمان و مکاني 
ايراني به دلخواه، ظواهر مادي سه بعدي را به طرحي دوبعدي با رنگ هاي تخت و نوراني 

تبديل و با اين روش و زبان، تمامي خواسته هاي معنوي خود را به نمايش مي  گذاشت. 
آثار زيادي که از دوره هاي هخامنشيان بر جاي مانده، مؤيد اين امر است که هنر ايران، 
ايران  ارتباط سبب شده که هنر  اين  داشته است و  زرتشتي  نزديکي با دين  خيلي  ارتباط 
داراي  مي بينيم  زرتشتي  هنر  در  که  نقش هايي  از  بسياري  نباشد.  طبيعت گرا  صرفاً  هنري 
معنا و مفهوم است. في المثل حلقه ي خورشيد بالدار، نشان فرّ شاهي از سوي اهورامزدا 

است. 
وجود فره در نقاشي و نقش برجسته هاي ايراني، صورت ديني را در هنر ايراني غالب کرده 

است. اين نور ملکوتي در هنر به صورت هاله اي نوراني تصوير شده است. 

ساسانيان (قرن سوم تا ششم ميلادي) تعقيب شده 
دوره هاي  و  اسلامي  عصر  آغاز  نقاشي هاي  در  و 
موارد  پاره اي  در  است.  شده  پيروي  آن  از  بعدي 
سياه  خطوط  با  تصاوير  اين  در  رنگين  سطوح 
محدود گشته است، اين عامل که در نگارگري ايراني 
بيشتر  در  است  شده  شناخته  قلم گيري  عنوان  به 
پرهيز  روشن  سايه  بردن  کار  به  از  که  شيوه هايي 

مي کنند، مشاهده مي شود. 
ديواري  نقاشي  يک  شاهد  ساساني،  دوره   در 
نيمه  به  متعلق  که   (۱۴ (تصوير  هستيم  شوش  در 
نقاشي  اين  مطالعه   است.  ميلادي  چهارم  قرن  اول 
عصر  در  که  را  ايران  باستاني  هنري  سنت   تداوم 

هخامنشي و دوره  اشکاني نيز وجود داشت، اثبات 
سمت  فوقاني  کناره ي  در  تصوير،  اين  در  مي کند. 

چپ، نقش خورشيد نمايان است.
بسيار  مي رسد  نظر  به  که  خورشيد  تصوير   
قبلاً  که  همان طور  شده،  نقاشي  کم اهميت  و  ساده 
گفته شد از نظر معني داراي ارزش فراواني است. 
يا  بي پايان  روشني  بارز  نماد  اوستا  در  خورشيد، 
اهورامزدا، در جهان مادي است. نقاش اين صحنه 
يکدست  رنگ هاي  از  خود  اثر  بخش هاي  همه   در 
گفت  مي توان  و  است  کرده  استفاده  سايه  بدون  و 
رنگ ها در اين نقاشي با عدم تبعيت از جهان مادي، 

روايت گر جهاني فراترند. 



شــماره۵   زمســتان  ۸۶
۳۳

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

بنابر تفکر اوستايي، شاعران و متفکران ايراني تحقق هر علم و صنعتي را با عطا و فيض 
اين فره ممکن مي دانند. با اين وديعه  آسماني، هنرمندان با سير در ساحت خيال از عالم 

جسماني دور مي شوند و به عالم نوراني تقرب مي يابند. 
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